
14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

25
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

از
ل ی

سا

201

امیرعلی کتابی1
 محمد شفیعی فر2
 غلامعلی سلیمانی3

چکیده
در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مولفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و اجتماعی بیان 
گردیده اســت، بعض مولفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد بر ارزش هایی چون 
ایثار و شهادت، معنویت گرایی، عدالت باوری و برقراری عدالت و مبارزه با ظلم و فساد استوار 
اســت به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری 
دینی و بیداری اســلامی در حــوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده اســت. دولت های پس از 
انقلاب اســلامی بر بحث اجرای عدالت اجتماعی که مولفه ای از قدرت نرم و پاشــنه آشــیل 
جمهوری اســلامی ایران است تاکید بسیار داشتند و  هر یک با توجه به شرایط خاص آن مقطع 
در راســتایی تحقق این مهم دســت به گزینش الگویی خاص زده اند. مسئله مهم نسبت سنجی 
و میزان تحقق عدالت اجتماعی با این الگوهای توســعه اســت. در راستای بررسی این موضوع 
ســؤال این است که الگوهای توسعه در دولت های پس از انقلاب تا چه میزان در تحقق عدالت 
اجتماعــی موفق بوده اند؟ برآیند تحقق عدالت اجتماعی در این دولت ها با ارزیابی و مقایســه 
شــاخص های توســعه و همچنین عدالت اجتماعی، مانند فقرزدایی و محرومیت زدایی، نرخ 
تورم، نرخ بیکاری، رشــد اقتصادی و ضریب جینی مشــخص می شود. پژوهش حاضر در نظر 
دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، میزان تحقق عدالت اجتماعی در الگوهای توســعه 

در این دولت ها را بررسی نماید.
کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، قدرت نرم، الگوهای توسعه، دولت ها، انقلاب اسلامی.
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مقدمه

بر اســاس دیدگاه صاحب نظران و بنیانگذاران انقلاب اسلامی، فلسفه وجودی انقلاب اسلامی 

ایران برقراری عدالت اجتماعی بوده اســت. با مروری کوتاه درمی یابیم که در ایران؛ چه قبل از 

انقلاب و از سال 1325 در قالب طرح های عمرانی و چه پس از انقلاب و در دوره جنگ تحمیلی 

و چه از ســال 1368 در قالب برنامه های توسعه، دولت ها ســعی داشته اند عدالت اجتماعی را 

پیاده و اجرائی نمایند. بویژه تحقق عدالت اجتماعی، یکی از دغدغه های اصلی دولت های پس 

از انقلاب اســلامی بوده است، اما با وجود این، با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب 

و اجرا شدن الگوهای مختلف توسعه توســط دولت های مختلف، جمهوری اسلامی به لحاظ 

سیاسی و اجتماعی در وضعیتی قرار گرفته است که هم چنان سیال و در حال گذار است و مضامین 

و مؤلفه های عدالت اجتماعی، براســاس الگوهائی که دولت ها برمی گزینند، تغییر کرده و یا هر 

روز از نو خود را بازســازی نموده و به چهره ای ممتاز در عرصه سیاســت و اجتماع در می آید. 

در هر صورت یکی از شــعارهای اصلی ملت ایران در مبارزه با رژیم پهلوی و یکی از بنیان های 

تشکیل حکومت اســلامی برقراری عدالت اجتماعی بود و اکنون این سؤال مطرح است که آیا 

انقلاب اســلامی توانسته عدالت اجتماعی را برقرار نماید؟ در نگاه به توسعه دو رویکرد اصلی 

سوسیالیســتی و لیبرالیستی مطرح است که در درون هر یک از این رویکردهای کلی، الگوهای 

مختلف توســعه نیز شکل گرفته اســت. در الگوهای سوسیالیســتی بحث هایی مانند عدالت 

اجتماعی و تأمین نیازهای پایه ای و اساســی، بحث های محوری است. در الگوهای لیبرالیستی 

نیز توجه به افزایش رشــد اقتصادی و رفاه بیشــتر مد نظر قرار دارد و عدالت اجتماعی در سایه 

این طرز نگاه محقق می شود. شــواهد نشان می دهد که دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی 

نســبت به الگوی توسعه دیدگاه یکسانی نداشــته و در هر دولتی بُعد خاصی از توسعه برجسته 

شده و الگوی خاصی از توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که هدف پژوهش حاضر 

بررسی عدالت اجتماعی در الگوهای توسعه در دولت های پس از انقلاب اسلامی است سؤال 

این اســت که الگوهای توســعه در دولتهای از انقلاب تا چه میزان در تحقق عدالت اجتماعی 

موفق بوده اند؟ فرضیه این اســت که مفهوم عدالت اجتماعی و شــاخص های آن در هر الگوی 

توســعه متفاوت است و شرایط و اوضاع کشور در هر دوره نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و در 

نهایت می بایست با توجه به تمام این موارد ارزیابی کلی بر مبنای شاخص های توسعه و عدالت 
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اجتماعــی صورت پذیرد. توجه به مقوله عدالت اجتماعی و شــدت و ضعف موفقیت در انجام 

آن نیز در هر دولتی نسبت به دولت دیگر متفاوت بوده است. انتخاب دولت های پس از انقلاب 

اســلامی در این پژوهش نیز به دلیل الگوهای توســعه و همچنین تعاریــف متفاوت از عدالت 

اجتماعی بوده و هدف این اســت که برآیند رشد و توسعه در ابعاد مختلف آن و همچنین میزان 

تحقق عدالت اجتماعی در این الگوهای توســعه ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شوند تا مشخص 

شــود کدام یک از الگوهای لیبرالیستی یا سوسیالیســتی می تواند با شرایط اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی ایران ســازگاری بیشتری داشته باشــد، بویژه اینکه در تعالیم اسلامی مبنای توسعه و 

تحقق عدالت اجتماعی باید اســلام باشد. از این رو در سالهای اخیر، نگاه دولتمردان نسبت به 

توســعه درون زا و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی قوت گرفته است که تحقق عدالت اجتماعی 

در این الگوی توسعه نیز با الگوهای دیگر متفاوت است. روش پژوهش حاضر تحلیلی-تطبیقی 

است و گردآوری منابع و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.   

1. چارچوب نظری: نسبت سنجی بین عدالت و توسعه در الگوهای توسعه

از آنجا که عمده ترین مکاتب مربوط به توسعه مکاتب لیبرالیستی و سوسیالیستی است، در ابتدا 

به صورت مختصر به تقریر این مکاتب، و ســپس به چگونگی تحقق عدالت اجتماعی در درون 

این نظریات پرداخته می شود.

یات مربوط به توسعه 1-1. نظر

اصطلاح توســعه برای توصیف پیشرفت در زندگی مردم اســتفاده می شود. بیشتر تحقیقات در 

زمینه توســعه و الگوهای آن متمرکز بر استفاده از اصطلاح »کشورهای در حال توسعه« است تا 

استفاده از آن را به دسته خاصی از کشورها یا بخشی از جهان مانند »جهان سوم« و یا کشورهای 

.)Qureshi, 2019: 381( جهان جنوبی محدود کند

توســعه یک اصطلاح ترکیبی برای تعداد بی شماری از اســتراتژیهای اتخاذ شده برای تحول 

 Abuiyada,( اقتصادی اجتماعی و محیطی از حالت های فعلی به استراتژی های مورد نظر است

115 :2018(. کشورهای در حال توسعه، بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، دو دسته الگوی لیبرالیستی 

و سوسیالیســتی را برای توسعه در اختیار داشتند. این الگوها خود به شاخه ها و زیرمجموعه های 
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زیادی تبدیل می شــوند. ولی به طور کلی الگوی رشد سرمایه داری و سوسیالیستی در قالب کلی 

آن و الگوی نئوکلاســیک و ســاختارگرایی به عنوان نمونه های این قالب کلی در این بخش ارائه 

می شود.

الگوی رشد سرمایه داری  .1-1-1

نظام اقتصاد ســرمایه داری به طور ســنتی مبتنی بر مکتب اقتصادی کلاسیک است که نقش 

آدام اســمیت در تدوین و گسترش آن قابل توجه می باشد. وی این نظام را در قالب بازاری مطرح 

می ساخت که آزادانه و بدون دخالت دولت کار کند. او همچنین عقیده داشت که با فرض وجود 

رقابت، کارکرد پدیده »دســت نامرئی«، قیمت ها را به یک وضع طبیعی می رســاند. به نظر او در 

قالب این نظام، نیروی کار و ســرمایه و سایر نهادها و کارگزاران به سوی مطلوب ترین وضع پیش 

خواهند رفت )دادگر، 1380: 8(. مســئله اصلی این اســت که اقتصاد در رقابت است که رشد 

.)Witt, 2017: 3( می کند

گزاره های برجسته در الگوی رشد و توسعه سرمایه داری:

در این الگو توســعه اقتصادی معادل با رشــد اقتصادی اســت و بر اساس درآمد سرانه   -

اندازه گیری می شود،

مالکیت و کنترل خصوصی وسایل تولید، یعنی سرمایه در این الگو مهم است،  -

در این الگو انجام فعالیت های اقتصادی برای تحصیل سود انجام می شود،  -

مشــکل اصلی در کشــورهای عقب مانده، کوچک بودن بخش سرمایه داری است. این   -

مسئله انباشت اندک پس انداز ملی را باعث می شود،

برای غلبه بر این مشکل و توســعه بخش سرمایه داری، باید سهم بیشتری از درآمد ملی   -

را به طبقه سرمایه دار تزریق کرد )توزیع نابرابر(، زیرا این طبقه از میل نهایی به پس انداز 

بالاتری برخوردار است،

به منظور توسعه باز هم بیشتر بخش سرمایه داری، استفاده از پروژه های سرمایه بر توصیه   -

می شود،

تثبیت قیمت محصولات صنعتی، به خاطر مهار تورم، تجویز نمی شــود، زیرا این امر با   -

محدود کردن سود سرمایه گذاری از گسترش سریع آن جلوگیری می کند،
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به منظور فراهم ساختن شرایط پیش از جهش، افزایش واردات-از جمله واردات کالاهای   -

سرمایه ای- و صدور هرچه ببیشتر مواد اولیه )خام( ضروری است،

حرکت نیروی کار از بخش معیشتی، راکد و سنتی، به بخش سرمایه داری اقتصادی- که   -

به شکل مهاجرت دهقانان از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و قطب های 

صنعتی عینیت می یابد- لازمه توسعه بخش سرمایه داری و رشد اقتصادی است )زیاری، 

.)192 :1381

کید اصلی بر رشد اقتصادی است ولی همزمان بر دیگر ابعاد توسعه نیز  اگرچه در این الگو تأ

توجه دارد. به طور کلی سرمایه داری با داشتن چند ستون مشخص می شود. این ستون ها عبارتند 

از: فردگرایــی، آزادی اقتصادی، رقابت و دولت حداقلی )دادگر، 1380: 12(. در ادامه به الگوی 

نئوکلاسیک پرداخته می شود.

الگوی نئوکلاســیک دارای دو فرض صریح اســت: حداکثر مطلوبیت و سود، و رقابت کامل. 

در فرض حداکثر مطلوبیت ســود اینطور فرض می شود که افراد در جهت عقلانیت، و همچنین در 

جهت منافع خود معقول رفتار می کنند، بدین سان مصرف کنندگان در پی حداکثرسازی مطلوبیت 

هســتند. بر اســاس طرح رقابت کامل که اولین بار آدام اسمیت بیان داشت، دولت نباید در بازار و 

اقتصاد دخالــت کند )واعظ برزانی و دیگران، 1391: 105(. نئوکلاســیک ها نابرابری اقتصادی را 

منشأ و انگیزه فعالیت می دانند. لذا دولت نباید به منظور توزیع درآمد دخالت کند، زیرا این دخالت 

منجر به عدم کارایی می شود. همچنین نئوکلاسیک ها معتقدند که تجارت خارجی باید آزاد باشد. 

آنها برای توسعه، توجه خود را به تجارت معطوف می کنند و در این قلمرو بر رشد مبتنی بر افزایش 

صادرات تأکید می ورزند )واعظ برزانی و دیگران، 1391: 109(. به طور کلی در نگرش نئوکلاسیک 

بر افزایش میزان تولید ناخالص ملی و تشویق همه عوامل و نهادها در مسیر شتاب بخشیدن به رشد 

در عرصه هایی نظیر صنعتی شدن سرمایه، تکنولوژی و مالکیت خصوصی در حوزه هایی همچون 

تولید، تجارت آزاد و اصل بازار آزاد مورد تأکید قرار می گیرد )بهمن و جعفری نژاد، 1396: 26(. در 

ادامه به الگوی رشد و توسعه سوسیالیستی پرداخته می شود.

1-1-2- الگوی رشد سوسیالیستی

سوسیالیســم اندیشه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اســت که برای ایجاد یك نظم اجتماعی 
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مبتنی بر انســجام همگانی می کوشــد که در آن تمامی قشرهای اجتماع ســهمی برابر در سود 

همگانی داشته باشــند )بهمن و جعفری نژاد، 1396: 29(. از مهمترین الگوهای سوسیالیستی 

می توان به الگوی ساختارگرایی اشاره کرد.

برخلاف اقتصاددانان نئوکلاســیک که فرض را بر انعطاف پذیری قیمت ها می دانســتند، این 

اقتصاددانان بــر انعطاف ناپذیری قیمت ها، تأخیر زمانی، کمبود یا مازاد منابع، بی کشــش بودن 

کید می کردند. مهمترین ویژگی های  عرضه و تقاضا و ســایر ویژگی های کشورهای جهان سوم تأ

این مکتب عبارتند از:

الف: توســعه اقتصادی فقط از طریق توســعه بازار داخلی قابل حصول است: ساختارگرایان 

بر ســازوکارهایی متمرکز می شــوند که بر اساس آنها اقتصادهای توســعه نیافته، اقتصاد داخلی 

خود را از مبنای ســنتی معیشتی کشاورزی به ســوی یک اقتصاد مدرن تغییر شکل دهند. رشد 

اقتصادی باید از طریق گســترش صنایع داخلی حاصل گردد )قمری، 1390: 44(. ب: توسعه 

اقتصادی به مفهوم ارتقای ســطوح تکنولوژی در بخش های عقب مانده اقتصاد می باشد: از نقطه 

نظر ساختارگرایان، توسعه باید شامل گسترش تکنولوژی ها و الگوهای نوین تولید باشد تا شکاف 

بین بخش های پیشــرفته و عقب مانده اقتصاد از بین برود. در الگوی ساختارگرا توسعه اقتصادی 

با رشد اقتصادی مســاوی نیســت. تفاوت میان این دو مفهوم بهره وری است. در عین حال این 

الگو همچنان توســعه را مفهومی اقتصادی تلقی می کند. استفاده از فنون کاربر در عین دستیابی 

به تکنولوژی های پیچیده و برتر، شــرط حصول توســعه اقتصادی اســت و از افزایش دســتمزد 

 می تواند از 
ً
حمایت می شــود )زیاری، 1381: 602(. د: تغییر شکل ســاختاری اقتصادد صرفا

طریق دخالت دولت حاصل گردد: ساختارگرایان استدلال می نمودند که تغییرات ساختاری مورد 

نیاز جهت بسترســازی توسعه اقتصادی فقط از طریق دخالت دولتی قابل حصول می باشد. برای 

نمونه، تعرفه های وضع شــده توسط دولت بر واردات، به منظور تشــویق تولید داخلی از طریق 

حمایت از صنایع داخلی کشور، طراحی گردیده بودند )قمری، 1390: 46(.

ســاختارگرایان معتقدند به دلیل بازارهای توسعه نیافته سرمایه در کشورهای در حال توسعه، 

تنها دولت می تواند مقادیر قابل ملاحظه ای از ســرمایه گذاری در راستای صنعتی شدن را انجام 

داده و مدیریت نماید. در یک جمع بندی می توان گفت راهبردهای سیاسی تفکر ساختارگرایی از 

سه محور عمده تشکیل می شوند:



رم
ت ن

در
ة ق

گار
ه ان

ر ب
 نظ

م با
سلا

ی ا
نای

 مع
لل

الم
ین 

م ب
ظا

ی  ن
ظر

ی ن
ها

ان 
بنی

ن 
بیی

ت
ی

لام
س

ن ا
س

ح
، م

ی
دای

خ
بد

 ع
ی

جتب
، م

ی
ید

ش
جم

ن 
سی

ح
د 

حم
، م

ی
لائ

ربا
 پی

له
ح ا

رو

207

 ها
ت

دول
عه 

وس
ی ت

وها
الگ

س 
سا

ر ا
ن ب

یرا
ی ا

لام
اس

ی 
ور

مه
م ج

 نر
ت

در
ی ق

اع
تم

 اج
ت

دال
ه ع

ولف
ق م

حق
ن ت

یزا
  م

ی
مان

سلی
ی 

عل
لام

 غ
ر،

ی ف
یع

شف
د 

حم
، م

ی
تاب

 ک
ی

عل
میر

ا

بدبینی نســبت به تجارت بین الملل و اتکا به داخل از طریق اتخاذ سیاســت جایگزینی   .1

واردات،

کید بر برنامه ریزی و عدم اتکا به نظام قیمتی و مکانیسم بازار، تأ  .2

اولویت صنعتی بر کشاورزی و تسریع در صنعتی شدن به زیان بخش کشاورزی)قمری،   .3

.)47 :1390

بنابراین در الگوی ساختارگرا ســعی می شود بر توانمندی های داخلی تکیه شود. این الگوی 

کیدی کــه بر روابط متقابل در عرصه بین المللی دارد در سیاســتگذاری ها  نظــری با تعریف و تأ

همواره نوعــی عدالت خواهی اقتصادی و اجتماعی را تعقیب می کند. مســئله اصلی در الگوی 

ســاختارگرایی در سطح ملی بر اساس ســهم طبقات فقیر و غنی جامعه از درآمد ملی و ارتباط 

متقابل آنها تعریف می شــود و در سطح بین المللی تحلیل رابطه بین کشورها بر پایه اصولی چون 

تقســیم بین المللی کار، مزیت نسبی، عدم تعادل تجاری، اســتثمار و امپریالیسم را محور قرار 

می دهد )ابراهیم بای سلامی، 1388: 186(. 

یات مربوط به توسعه 1-1. نسبت بین توسعه و عدالت در نظر

با توضیحاتی که در مورد مهمترین الگوهای توسعه داده شد، حال می بایست دید در این الگوها 

چگونه عدالت اجتماعی محقق می شود.

1-2-1. لیبرالیسم و عدالت

 بر 
ً
آرمان سیاســی نهایی مفهوم لیبرالی عدالت، آزادی اســت و همه حقــوق و تکالیف، نهایتا

مبنای آن توجیه می شــود )هزارجریبی، 1390: 44(. بنابرایــن می توان گفت نظریه عدالت در 

ایدئولوژی لیبرالیســم مبتنی بر آزادی خواهی است که این مسئله دفاع فلسفی از سرمایه داری را 

.)Claassen, 2018: 634( در پی دارد

مسئله مهم این است که نیاز به عدالت و اجرای آن در جامعه، به دلیل فطری بودن، نمی توانست 

از نگاه ها مغفول باشد. در نتیجه، این موضوع مطرح شد که نسبت بین آزادی و عدالت چیست؟ 

آیا این دو قابل جمع هســتند یا خیر؟ در این زمینه، نخست، بحث تقدم آزادی بر عدالت مطرح 

شـــد. تلقی برابری از مفهوم عدالت از یکســو و عدم امکان دســتیابی به برابری واقعی از سوی 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

25
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

از
ل ی

سا

208
دیگر، منجر به ایجاد نظریه های متفاوتی دربارۀ عدالت در غرب شد. نظریه پردازان نظام سیاسی 

لیبرال، از جمله جان اســتوارت میل،1 آدام اســمیت2 و پیتر هایک،3 با اذعان به اینکه نابرابری در 

برخورداری امری غیرطبیعی نیست و انسانها بر اساس استعدادها و تواناییهای خویش می توانند 

از طبیعت بهره ببرند، معتقدند وظیفۀ دولت دخالت در میزان بهره مندی انسان ها از منابع نیست؛ 

بلکه وظیفۀ آن، تنها تأمین امنیت برای جلوگیری از تعرض انســانها به آزادی های یکدیگر است 

)کریمی، 1391: 32(. 

 تغییر کرده 
ً
طرفداران رویکرد لیبرالی معتقدند معنای عدالت توزیعی در اقتصاد مدرن اساسا

است. به اعتقاد طرفداران این رویکرد، هر گامِ به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی 

گامی به پــس در زمینه آزادی های فردی اســت. منطق توزیعی عدالــت اجتماعی، در تضاد با 

عملکرد بی طرفانه مکانیسم بازار رقابتی یا اقتصاد آزاد است. زیرا این نظام نوعی نظم خودجوش 

و غیر سازمانی است که نتایج تقسیم منافع، محصول طرح و قصد قبلی اشخاص معینی نیست. 

چگونگی توزیع درآمد و ثروت ناشــی از نظم بازار ممکن است برای بعضیها بسیار ناگوار به نظر 

آید، یعنی بازندگانی باشــند که از هر نظر شایســتگی آنها بیش از برندگان باشد. اما این وضع را 

نمی توان ناعادلانه خوانــد. بنابراین عمده ترین راه حل برای تحقق عدالت، تولید ثروت بیشــتر 

و افزایش ســهم هر کس از اقتصاد است که گاه متضمن فشار شــدید به برخی طبقات درآمدی 

خواهد بود )خرمشــاد و نجات پور، 1394: 139(. در سیســتم اقتصادی رقابتی آزاد مطلوبیت 

زندگی فقرا از دو مســیر بهبود می یابد؛ مســیر اول حمایت های مستقیم و یا غیر مستقیم دولت 

اســت که به واسطه اخذ مالیات از طیف ثروتمند تحقق می یابد. هرچه درآمد ثروتمندان افزایش 

یابد، مالیات های دولت نیز بیشــتر شده و به تبع آن حمایت دولت از طیف فقیر و آسیب پذیر نیز 

افزایش می یابد. مسیر دوم نیز به واسطه تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بازار حاصل می شود. در 

مقابل این اندیشه، می توان به مبحث عدالت در اندیشه سوسیالیسم اشاره کرد. 

1. John Stuart Mill
2. Adam Smith
3. Peter Hayek
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1-2-2. سوسیالیسم و عدالت

کارل مارکس1 معتقد بود عدالت یا بی عدالتی ریشه در ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه دارد. 

بر خلاف توماس هابز2 که بی عدالتی را محصول خودمحوری و منازعه جویی انسان می دانست 

و دولت را عامل تأمین امنیت و برپایی عدالت معرفی می کرد، مارکس اعتقاد داشت بی عدالتی 

ریشه در ســاختارهای اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر استثمار، تبعیض، مطیع سازی و تخصیص 

امتیاز دارد. بر این مبنا عدالت زمانی برقرار می شــود که افراد به نیازهایشان- که بر مبنای انسان 

بودنشــان تعریف شده- برسند، نه چیزهایی که تعلقات طبقاتی و اجتماعی ایجاب کرده است. 

از آنجا که مارکس و پیروانش وجود و حیات نظام ســرمایه داری را بر اســاس رابطه استثماری 

بین سرمایه دار و کارگر تعریف می کنند، برآنند که عدالت در چنین ساختاری تحقق نمی پذیرد، 

برعکس عدالت در نظام سوسیالیستی قابلیت تحقق می یابد )قنبرلو، 1392: 93(.

به طور کلی، برای سوسیالیستها، عنصر برابری و به ویژه مسئله نیاز، ارزشی بنیادین است. از 

این اندیشه که ســودهای مادی باید بر پایۀ نیاز توزیع شود، به عنوان نظریۀ سوسیالیستی عدالت 

یاد می کنند )صفری شــالی، 1395: 92(. در نظام سوسیالیستی دولت می بایست تصدی گری 

زیادی داشــته باشــد تا بتواند نقش توزیع کننده را ایفا کند و عدالت توزیعی را در جامعه انجام 

دهد. بنابراین در مفهوم سوسیالیستی عدالت، برابری به مثابه آرمان سیاسی نهایی و مبنای توجیه 

حقوق و تکالیف، مدنظر قرار می گیرد )هزارجریبی، 1390: 44(.

 الگوهای توسعه در دولت های پس از انقلاب اسلامی

در این قسمت سعی می شــود دولت های پس از انقلاب بر اساس الگوی توسعه و عملکردشان 

در زمینه عدالت اجتماعی در نمایی کلی با یکدیگر مقایســه شــوند. به منظور مقایسه عملکرد 

اقتصــادی بر مبنای الگوهای توســعه و همچنین مقایســه عملکرد دولت هــا در زمینه عدالت 

اجتماعی، شــاخص های زیادی وجود دارد. در این راستا ابتدا به این مطلب اشاره می شود که بر 

مبنای برنامه های توسعه، کدام دولت ها سیاست رشد و یا توزیع را برگزیده اند. سیاست رشد بر 

مبنای الگوی لیبرالی و سیاســت توزیع بر مبنای الگوی اقتصاد برنامه ریزی شده و متمرکز است 

1. Karl Marx
2. Thomas Hobbes
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و بیشتر می تواند شاخص های عدالت اجتماعی را محقق کند.

در مورد رابطه عدالت اجتماعی و رشــد اقتصادی سه راهبرد وجود دارد. اگر بازتوزیع درآمد 

را معادل اجرای عدالت اجتماعی در اقتصاد فرض کنیم و رشد را معادل رشد اقتصادی بگیریم، 

آن گاه این سه راهبرد به شرح زیر خواهند بود )شریف زادگان، 1386: 22(.

راهبرد اول: شرایطی است که رشد اقتصادی را مرجح بر بازتوزیع درآمد بدانیم؛ این راهبرد 

 واضعان این 
ً
را به عنوان »تقدم رشــد اقتصادی نسبت به باز توزیع درآمد« تلقی می کنند. معمولا

راهبرد می گویند با رشــد اقتصادی و ایجاد ظرفیت های گســترده اقتصادی و بزرگ شدن حجم 

اقتصاد، به طور خود به خود، شــرایط اشتغال و کار برای همه گروه های اجتماعی فراهم می شود 

و از این طریق توزیع درآمد متعادل محقق می شــود؛ ولی مطابق تجربیات حاصل شده حتی اگر 

در مراحل اولیه توســعه نابرابری تشدید شود و به تدریج امر رخنه به پایین اتفاق بیفتد و از شدت 

نابرابری کاسته شود و خود را متعادل سازد، باز هم این راهبرد تحقق نخواهد یافت. 

 مورد توجه باشد و رشد اقتصادی به مرحله بعد 
ً
راهبرد دوم: در شرایطی است که بازتوزیع درآمد عمدتا

 صرف توزیع 
ً
موکول شود. در راهبرد »تقدم بازتوزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی«، منابع جامعه عمدتا

مناسب درآمد می شود و سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی جامعه تضعیف می شود. تجارب نشان می دهد 

که اجرای این سیاست در بلند مدت، نه به عدالت اجتماعی می رسد و نه به رشد اقتصادی می انجامد. 

راهبرد سوم: با توجه به این تحلیل که بدون رشد اقتصادی لازم، توزیع درآمد متعادل صورت 

نمی گیرد، راهبرد »رشــد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد« مطرح می شــود. دو راهبرد اول را 

 نمی توانند بازتاب تحقق عدالت اجتماعی و 
ً
می تــوان راهبردهای افراط و تفریط نامید؛ زیرا عملا

رشــد اقتصادی باشد. در راهبرد اول عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد و در راهبرد دوم، رشد 

اقتصادی کاهش خواهد یافــت و در نتیجۀ آن، بازتوزیع درآمد نمی تواند بدون تکیه به اقتصادی 

پررونق و توانا راه به جائی ببرد )شریف زادگان، 1386: 22(.

در این انتخاب، برنامه اول و چهارم توسعه، رویکرد اول را پذیرفته است. برنامه دوم، رویکرد 

دوم و برنامه های سوم و پنجم )صادقی شاهدانی و خسروی، 1395: 29(، به همراه برنامه ششم 

رویکرد ســوم را در حوزه رشــد و توزیع مبنا قرار داده اند. در دوره نخست وزیری موسوی نیز بر 

مبنای شــواهد رویکرد دوم مورد پذیرش و اجرایی شدن واقع شده بود. همچنین برنامه های اول 

تا ســوم محوریت را در بخش های اقتصاد به بخش کشــاورزی می دهند، ولی برنامه های چهارم 
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و پنجــم محوریت را به بخــش صنعت اختصاص داده اند. همه برنامه ها بــه غیر از برنامه پنجم 

توســعه نسبت به توسعه روســتاها اهتمام جدی تری در مقایسه با شهرها داشته اند. همه برنامه ها 

کید کرده اند. به جز دولت  بلا اســتثناء، بر نهاد بازار و بسترسازی برای خروج دولت از اقتصاد تأ

موسوی، همچنین همه برنامه ها نسبت به اهمیت تجارت بین المللی برای توسعه و رشد اقتصادی 

ایران دیدگاه موافق داشــته و رویکرد برون گرایی در کالاهای غیر اساسی در برنامه ها یک رویکرد 

عمومی و البته با شدت و ضعفی متفاوت در برنامه های مختلف بوده است. در برنامه های سوم و 

چهارم تجارت بین الملل و رویکرد صادرات محوری بسیار پر رنگ تر از سایر برنامه ها بوده است 

)صادقی شاهدانی و خسروی، 1395: 29(. این مسئله در مورد برنامه ششم نیز وجود دارد. این 

برنامه با رویکردی توســعه محور و برون گرا، اهتمام ویژه ای بر ســرمایه خارجی و صنعتی شدن 

داشته است. دولتهایی که اساس رشد محور داشته اند، بر محوریت بازار آزاد اقتصادی و اهمیت 

کید داشته اند و به نوعی رشد  جلب سرمایه های خارجی و بخش خصوصی و تجارت بین الملل تأ

برون زا را اختیار کرده اند، ولی دولتهایی که بر مبنای بازتوزیع درآمدها عمل کرده اند، سیاســت 

کید آنها بوده است. توجه به ظرفیت های داخلی مورد تأ

تنها برنامه ای که مدل های رشــد درون زا را به عنوان الگوی رشد اختیار کرده است، برنامه چهارم 

توسعه بوده و در مابقی برنامه ها همگی مدل رشدی که مبنای سیاست گذاری قرار داده اند، مدل رشد 

برون زا بوده اســت. غیر از برنامه چهارم توســعه، باقی برنامه های توســعه نظریه برابری را در عدالت 

محوری قرار داده بودند. تنها برنامه چهارم توسعه اشاراتی به نظریه مزیت رقابتی در رویکرد تجاری خود 

داشت و در سایر برنامه ها مزیت نسبی محوریت داشته است )صادقی شاهدانی و خسروی، 1395: 

29(. همچنین باید گفت در تمام سال های اجرای برنامه های اول تا چهارم توسعه، حضور دولت در 

عرصه اقتصاد نیز افزایش یافته که البته این حضور تا حدود زیادی به پشتوانه درآمدهای دولتی محقق 

شــده است. نفت و اقتصاد دولتی دو عاملی هستند که یکدیگر را تقویت و بازتولید می کنند و باعث 

شده اند گذار به توسعه از مسیر دخالت دولت در اقتصاد در ایران موفقیت آمیز نباشد )مؤثقی و کاهه، 

1394: 983(. در برنامه های پنجم و ششم توسعه نیز که در دولت روحانی اجرایی شد، شاهد حضور 

چشم گیر دولت در زمینه های اقتصادی بودیم، علی رغم گزینش الگوی نئوکلاسیک و تأکید این الگو بر 

عدم دخالت دولت در اقتصاد، ولی به دلیل تحریم های شدید بین المللی و وضعیت ناشی از همه گیری 

ویروس کرونا، شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد بودیم.
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تحلیل مبنای نظری برنامه های توســعه در جمهوری اسلامی ایران از حیث مکاتب توسعه، 

منتج بدین نتیجه شد که برنامه های توسعه هیچ گاه به طور مطلق و بدون استثناء از همه توصیه های 

یک مکتب پیروی نکرده اند، بلکه به طور همزمان به چندین مکتب توســعه گرایش داشته اند. به 

عنــوان نمونه توجه به موضوع عدالت و توزیع عادلانه و قشــر محروم در همــه برنامه ها فارغ از 

مکتب توســعه هر یک از برنامه ها حضور داشته است. در حالی که غالب مکاتب مورد اشاره به 

موضوع عدالت به عنوان اهداف و سیاســت توسعه اشاره نکرده اند. این موضوع ما را به این نتیجه 

می رســاند که نظام تصمیم گیری جمهوری اســلامی دچار التقاط نظری بوده است. این موضوع 

می تواند به این دلیل رخ داده باشــد که نهادهای تأثیرگذار در شــکل گیری برنامه های توســعه، 

گرایش ها و نگرش های متفاوتی داشــته اند و به تعبیری روح یکپارچگــی در نظام تصمیم گیری 

اقتصادی خدشــه دار شده است. در مجموع برنامه های توســعه با توجه به انتخاب های راهبردی 

آنها، با ســرمایه داری قرابت بیشــتری داشــته و در نظریات نیز چه در حوزه رشد و چه در حوزه 

عدالت، از نظریات اقتصادی ســرمایه داری تبعیت کرده اند. به عبارت روشن تر می توان عبارت 

مذکور را چنین باز تقریر کرد که الگویی که تصمیم گیری اقتصادی جمهوری اســلامی براساس 

آن می بایســت صــورت می گرفت، با اینکه متأثــر از نهاد دین بود، ولی به طــور کلی باید آن را 

ســرمایه دارانه دانست، ولی افتراق آنها را باید در موضوعاتی به این شرح دانست: 1. اتخاذ برخی 

از انتخاب های راهبردی، و 2. مبانی مفاهیم نظری برنامه. 

در انتخاب هــای راهبردی، همه برنامه ها بر تجــارت و تقویت بخش خصوصی و نهاد بازار 

کید داشــته اند، برنامه های اول و چهارم بر رشــد مقدم بر توزیع،  و اهمیــت تکنولوژی کاربر تأ

کید داشتند.  برنامه دوم بر توزیع مقدم بر رشد و برنامه های سوم و پنجم بر توزیع همراه با رشد تأ

در انتخاب ششــم هم محوریــت تجارت در برنامه ها یکی از دیگــر حوزه های افتراق بود که در 

کید و محوریت دادن به تجارت برای توسعه از دیگر برنامه ها متمایز  برنامه های سوم و چهارم با تأ

می شــدند. در موضوع تفاوت در مفاهیم برنامه هم مشخص شد که در مفاهیم تجارت و رشد، 

برنامــه چهارم از دیگر برنامه ها متمایز بود و برنامه پنجم هم در مفهوم عدالت با ســایر برنامه ها 

تفاوت داشت )صادقی شاهدانی و خسروی، 1395: 29(. در جدول شمار 1-1 با کمک از داده 

های مرکز آمار مقایسه ای کلی بر مبنای نرخ بیکاری، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و ضریب 

جینی بین دولت های پس از انقلاب از 1360 تا سال 1400 رخ داده است. 
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جدول 1-1. مقایسه دولت های پس از انقلاب 1360-1400
درصد تولید ناخالص درصد نرخ تورمدرصد نرخ بیکاریسال

داخلی
یب جینی درصد ضر

136014/222/87/880.4303
136114/219/214/400.44100
136214/214/810/290.45400
136314/210/43/3260.40430
136414/26/94/1920.39100
136514/223/7-9/3460.39440
136614/227/7-2/1830.40380
136714/228/9-14/060.40430
136815/517/46/2040.40920
136914/28/914/10.39690
137010/0020/712/10.39960
137110/0024/44/00.38700
137210/0022/61/50.39760
137310/0035/20/50.39930
137410/0049/42/90.40740
13759/132/26/10.39100
137613/117/32/80.40290
137712/518/12/90.39650
137813/5201/60.40090
137914/312/65/00.39910
138014/211/43/30.39850
138112/815/87/60.41910
138211/815/76/80.41560
138310/311/44/80.39960
138411/510/36/90.40230
138511/311/96/60.4004
138610/518/450.40450
138710/425/50/80.38590
138811/910/830.39390
138913/512/45/80.38130
139012/321/530.37500
139112/230/5-1/90.38340
139210/432/82/50.3650
139310/614/62/30.3788
139411/011/1- ./10.3851
139512/46/913/90.3900
139612/18/24/10.3981
139712/026/9-4/10.4093
139810/634/8- 6/80.3992
13999/648/7- 1/20.4006

جدول 1-1:  منبع : مرکز آمار 
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در جدول 2-1، میانگین اعداد جدول 1-1 محاســبه شده و به صورت جداگانه نمایش داده 

شده اند. در این جدول می توان با مقایسه این اعداد تفاوت دولتهای پس از انقلاب در نرخ تورم، 

بیکاری، نرخ رشــد اقتصادی و ضریب جینی مشخص می شود و بر مبنای آن می توان هر یک از 

الگوهای توســعه را نسبت به برآوردن نیازهای اساســی جامعه در زمینه عدالت اجتماعی مانند 

اشتغال، تورم اندک، رشــد اقتصادی و شکاف طبقاتی مورد سنجش قرار داد و با الگوهای دیگر 

مقایســه کرد. در ادامه سعی می شود این مقایسه صورت پذیرد و قوی ترین و ضعیف ترین دولتها 

بر این مبنا شناسایی شوند. 

جدول 2-1: مقایسه دولتهای پس از انقلاب 1360-1400

ردیف
میانگین درصد 

نرخ تورم 
میانگین درصد 

بیکاری 

میانگین درصد 
تولید ناخالص 

داخلی

میانگین درصد 
یب جینی ضر

4153/.18/614/20/9دولت میر حسین موسوی

3985/.22/810/53/9دولت هاشمی رفسنجانی

4040/.15/512/83/9دولت سید محمد خاتمی

3919/.16/311/73/6دولت محمود احمدی نژاد

4565/.2311/110/9دولت حسن روحانی

بر اســاس نــرخ تورم به ترتیــب دولت روحانی، دولت هاشــمی، دولت موســوی، دولت 

احمدی نــژاد و در پایــان دولت خاتمی مقام های اول تا پنجم را دارا می باشــند. با توجه به اینکه 

دولت روحانی و هاشــمی براساس الگوی رشد اقتصادی بر مبنای نئولیبرالیسم و سیاست تعدیل 

اقتصادی عمل کرده اند، مشخص می شود که این سیاست در کشور تورم زا بوده است. دولت های 

موســوی و احمدی نژاد که بر اســاس الگوی برنامه ریزی و متمرکز عمل کرده اند، توانســته اند تا 

حــدودی بهتر عمل کنند و تورم را مهار کنند. در دولت خاتمی که الگوی رشــد به همراه توزیع 

مبنای عمل بوده، عملکرد بهتری از ســایر دولت ها ارائه داده اســت. نمودار 3-1: نرخ تورم در 

دولت های مختلف بعد از انقلاب اســلامی در ایران را نشان می دهد. این نمودار در 30 خرداد 

1400 در سایت بورسان قرار داده شده است.
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نمودار 3-1: نرخ تورم در دولتهای بعد از انقلاب در ایران

.https://bourseon.com :شکل 3-1: منبع

در مورد نرخ بیکاری، دولت موســوی مقام اول را دارا بوده است؛ یعنی بدترین نرخ بیکاری 

متعلق به این دولت اســت و ســپس دولت های خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و هاشــمی قرار 

دارنــد. البته با توجه به اینکه نــرخ بیکاری در دوره جنگ و دولت موســوی به صورت میانگین 

در آمارهای مربوطه ارائه شــده و به صورت آمار ســالیانه انتشار پیدا نکرده، یا حداقل نگارنده به 

آن دسترســی پیدا نکرده اســت، این آمار نیز به صورت میانگین ارائه شده است. در این مورد نیز 

می توان گفت دولت هایی که براســاس برنامه ریزی و به صــورت متمرکز عمل کرده اند، عملکرد 

بدتری نســبت به دولت هایی دارند که براســاس الگوی نئوکلاســیک و براساس سیاست تعدیل 

اقتصــادی عمل کرده انــد. در زمینه تولید ناخالــص داخلی نیز به ترتیــب دولت های روحانی، 

هاشــمی، خاتمی، احمدی نژاد و موسوی عملکرد بهتری داشــته اند. با وجود تحریم های شدید 

در دولــت روحانی و با وجود اینکه عملکرد این دولت در زمینه رشــد اقتصادی در چهار ســال 

منفی بوده، ولی با ثبت رشــد اقتصادی 13/9 در سال 1395 توانســته میانگین بهتری را نسبت 

به ســایر دولت ها به دســت آورد. میانگین رشد اقتصادی دولت های هاشــمی و خاتمی نیز که 

سیاست رشد اقتصادی را براساس الگوی نئوکلاسیک دنبال کرده اند، از دولت های احمدی نژاد و 

موســوی که بر مبنای الگوی ساختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد عمل کرده اند، بهتر است. 

بر این اساس، می توان گفت الگوی توسعه نئوکلاسیک در ایران می تواند به رشد اقتصادی بهتری 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

25
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

از
ل ی

سا

216
منجر شــود؛ ولی مهمترین فاکتور و شــاخص در زمینه عدالت اجتماعی ضریب جینی است. 

در مورد این شــاخص باید گفت دولت احمدی نژاد عملکرد بهتری را نســبت به سایر دولت ها 

داشــته است. سپس دولت هاشمی رفسنجانی، بعد دولت خاتمی، بعد موسوی و در انتها دولت 

روحانی که در این زمینه بدترین عملکرد را نسبت به بقیه دولتها داشته است. بنابراین، باید گفت 

دولت احمدی نژاد براســاس الگوی ســاختارگرایی و بر مبنای دخالت دولت در اقتصاد و اجرای 

سیاست هایی مانند سهام عدالت و دادن یارانه های نقدی و مسکن مهر توانسته بود تا حدودی به 

طبقه محروم جامعه رســیدگی بهتری داشته باشد و شکاف طبقاتی را کاهش دهد. از این نظر در 

کاستن از شکاف طبقاتی و رسیدگی به محرومان بهترین عملکرد را دولت احمدی نژاد با الگوی 

ساختارگرایی و بدترین عملکرد را دولت روحانی با الگوی دولت توسعه گرا داشته است. می توان 

گفت دولت هایی که براســاس رویکرد ســاختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد عمل می کنند، 

تورم را بهتر مهار می کنند و شکاف طبقه غنی و فقیر را کاهش می دهند، در عوض دولت هایی که 

بر اســاس رویکرد نئوکلاسیک و تعدیل اقتصادی عمل می کنند، نرخ رشد اقتصادی بهتری دارند 

و میزان اشتغال را نیز افزایش می دهند. برای بررسی دقیق تر آمار و ارقام مربوط به ضریب جینی، 

نرخ بیکاری و نرخ رشــد اقتصادی نمودارهایی در ادامه بحث ارائه می شــود. نمودار 4-1: نرخ 

بیکاری در دولت های بعد از انقلاب را نشــان می دهد. این نمودار در 1399/10/21 در مشــرق 

نیوز درج شــده است. و با توجه به اینکه نرخ بیکاری در دوره جنگ و دولت موسوی در دسترس 

نیست، نمودار این مقطع را در بر نمی گیرد.

شکل 4-1: نمودار مربوط به نرخ بیکاری در دولتهای پس از انقلاب

.https://www.mashreghnews.ir :شکل 4-1: منبع
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در ادامه بحث به نرخ رشــد اقتصادی در دولت هــای پس از انقلاب می پردازیم که در قالب 

نمودار شــماره 1-5، به نمایش درآمده است. این نمودار، 16 فروردین 1400 در سایت تجارت 

نیوز قرار داده شده است. 

نمودار5-1: نرخ رشد اقتصادی در دولتهای پس از انقلاب

.https://tejaratnews.com :نمودار 5-1:  منبع: مرکز آمار ایران، به نقل از         

در ادمه به نــرخ ضریب جینی هم در قالب نموداری که ســایت خبرگزاری آنا در 30 مرداد 

1400 در سایت خود قرار داده است، پرداخته می شود. 

یب جینی در دولتهای پس از انقلاب شکل 6-1: ضر

.https://www.ana.press/news :شکل 6-1: منبع
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همانطور که در شــکل 6-1، مشاهده می شــود، بهترین عملکرد در زمینه شکاف طبقاتی و 

کاستن از فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا را دولت احمدی نژاد داشته است. بدترین عملکرد 

در زمینه ضریب جینی مربوط به دولت هاشمی رفسنجانی است. با توجه به اینکه الگوی توسعه 

دولت احمدی نژاد بر مبنای ســاختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد است، به نظر می رسد این 

الگو بهتر می تواند به طبقات محروم و مســتضعف جامعه توجه کند و شکاف طبقاتی را کاهش 

دهد. و با توجه به اینکه دولت هاشــمی از الگوی توسعه نئوکلاســیک بهره برده است و شکاف 

طبقاتی در این الگو بیشــترین میزان را در دولتهای بعد از انقلاب دارد، می توان گفت به کارگیری 

این الگوی توسعه نمی تواند به رفع شــکاف طبقاتی بیانجامد و ثروتمندان در این الگو بر ثروت 

خود افزوده و فقرا فقیرتر می شوند.

میزان تحقق عدالت اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی

به طور کلی هدف، ســنجش میزان تحقق مولفه عدالت اجتماعی قدرت نرم جمهوری اسلامی 

ایــران در الگوهای توســعه بعد از انقلاب بود. بر این مبنا علاوه بر بررســی مواردی از عدالت 

م وکیف عملکرد دولت ها در مورد 
ّ
اجتماعی که در برنامه های توســعه دولت ها قرار داشت، به ک

ســه شاخص عدالت اجتماعی یعنی فقرزدایی، محرومیت زدایی و فاصله طبقاتی اشاره شد. در 

ادامۀ بحث به ارزیابی اقتصادی و میــزان تحقق عدالت اجتماعی در دولت های پس از انقلاب 

براســاس ارقــام و آمار پرداختیم. ســپس در نتیجه گیری بر مبنای دو جدول ایــن دولت ها را با 

یکدیگر مقایســه کردیم. از مجموع بحث ها، مشخص شد که عملکرد دولت هایی که براساس 

الگوی ســاختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد بر مبنای برنامه ریــزی دولتی عمل کرده اند، 

در زمینه ضریب جینی و مهار تورم از دولت هایی که براســاس الگوی نئوکلاسیک و تقدم رشد 

بر توزیع عمل کرده اند، بهتر بوده اســت. به صورت خــاص، دولت احمدی نژاد - حتی دولت 

موســوی که در شرایط جنگی قرار داشت- از دولت های هاشــمی و روحانی در این زمینه بهتر 

عمل کرده اند. ولی در سوی دیگر ســکه، عملکرد دولت های هاشمی و روحانی در زمینه رشد 

اقتصادی و نرخ اشتغال و کاستن از بیکاری از دولت های احمدی نژاد و موسوی بهتر بوده است. 

در دولت خاتمی نیز با توجه به اینکه از رویکرد رشد به همراه توزیع به صورت همزمان بهره برده 

اســت، می توان شاخص های حد وسط و متعادلی را مشــاهده کرد. بدین ترتیب، می توان گفت 
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دولت احمدی نژاد بر اساس ضریب جینی که یکی از شاخص های مهم عدالت اجتماعی است، 

بهتریــن دولت و دولت روحانی بدترین دولت بوده اســت. بنابراین اصل اول اندیشــه انقلاب 

اســلامی که رسیدگی به محرومان و قشر مستضعف جامعه است، در دولت احمدی نژاد به نحو 

بهتری از سایر دولت ها بوده است. بدین ترتیب، دولت احمدی نژاد به برقراری عدالت اجتماعی 

بیشتر نزدیک تر بوده و در بین این دولت های دیگر عادل تر است، هرچند در شاخص های دیگر 

سایر دولت ها بهتر عمل کرده اند.

مقاله حاضر بر این مبنا شکل گرفته است که یکی از مولفه های مهم قدرت نرم را که عدالت 

اجتماعی اســت را مد نظــر قرار داده و میزان تحقق آن را از دل الگوهای توســعه بعد از انقلاب 

بیرون بیاورد. اینکه کدام الگوی توسعه می تواند بهتر عدالت اجتماعی را محقق سازد و این مسئله 

به چه ترتیب روی می دهد، از مهمترین اهداف این مقاله اســت. در این راســتا این سؤال مطرح 

شد که چه نســبتی میان الگوهای توســعه در دولت های جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی 

وجود دارد؟ در ادامه فرضیه اصلی بدین گونه مطرح شــد: با توجه به اینکه الگوهای متفاوتی در 

باب توســعه در دولت های مختلف بعد از انقلاب به مرحله اجرا درآمده است، برقراری عدالت 

اجتماعی نیز از یک روند کلی و ثابت برخوردار نبوده است. در مجموع به نظر می رسد الگوهای 

مختلف توسعه در جمهوری اسلامی قادر به برقراری عدالت اجتماعی به صورت کامل نبوده اند. 

عملکرد دولت ها براســاس الگو و اجرا نتوانسته به صورت کامل عدالت اجتماعی را ایجاد نماید 

 در مواردی به بی عدالتی اجتماعی نیز منجر شده است. به عنوان نمونه در دولت هاشمی 
ً
و بعضا

رفســنجانی که سیاست های تعدیل اقتصادی را در کشور اجرایی کرد، عدالت اجتماعی را منوط 

به رشد اقتصادی و مرحله ای پس از شکل گیری رشد اقتصادی کرد، و آمارها نشان از این دارد که 

در این دوره ضریب جینی بدترین اعداد و ارقام را در دولت های پس از انقلاب تجریه کرده است.  

باید گفت یکی از شــعارها و اصول انقلاب اســلامی ایران تحقق عدالــت در جامعه بود. 

گفتمــان عدالت در دولت های مختلف جمهوری اســلامی ایران، با اتخــاذ الگوهای متفاوت، 

تحولات گوناگونی تجربه کرده اســت؛ امــا هیچ یک از این الگوها نتوانســته به صورت پایدار 

و مدام اســتقرار یافته و در دولت های بعدی تکرار شــود. به عبارت ســاده تر، گفتمان عدالت در 

جمهوری اســلامی ایران، فاقد ثبات نســبی بوده و با روی کار آمدن هــر دولت، گفتمانی تازه و 

آزمون نشــده، مطرح و استقرار یافته است. سپس بعد از مدتی، گفتمان حاکم هژمونی خود را از 
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دست داده، به افول گراییده اســت. در واکنش به ناکارآمدی گفتمان حاکم و در غیریت سازی با 

آن، گفتمان جدیدی خود را برجسته کرده، مورد پذیرش توده مردم قرار گرفته است. بدین ترتیب، 

جابجایی گفتمان عدالت در دولت ها تکرار شــده اســت. به عنوان نمونه در گفتمان سازندگی، 

عدالت سیاسی تا حدودی مغفول انگاشته شد، در واکنش به آن، گفتمان اصلاح طلبی به عدالت 

سیاســی پرداخت و در عوض چندان اهمیتی به عدالت اقتصادی نداد. همین روند باعث شد تا 

در دولت احمدی نژاد، گفتمان عدالت محور با برجسته کردن عدالت اقتصادی و مسائل معیشتی 

هژمونی یابد و این روند، همچنان تکرار می شود.

به طور کلی در زمینه عدالت اجتماعی باید گفت دولت موسوی تعریف دقیق و مشخصی از 

عدالت اجتماعی ارائه نداده بود و این خلل بزرگ در گفتمان او موجب شد که این دولت براساس 

برداشت های خود از عدالت اجتماعی دست به انتخاب ابزارهای سیاست گذاری بزند. مهمترین 

دغدغه او وجود شــکاف های عمیق بین فقیر و غنــی بود که از دوران پهلوی به جا مانده و بر این 

اساس، مبارزه با آن را سرلوحه گفتمان خود قرار داد؛ ولی گفتمان سازندگی هاشمی نیز نتوانست 

عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. در این دوره کم کم اندیشه ها و آرمان های اولیه انقلاب مبنی بر 

ســاده زیستی، فقرزدایی، توجه به محرومان و کاستن از شکاف طبقاتی و سایر مباحث مربوط به 

عدالت اجتماعی کم رنگ شد و بر اثر شکاف طبقاتی عده زیادی از مردم از سیاست های دولت 

مبنی بر رشد اقتصادی و عدم توجه کافی به مقوله عدالت اجتماعی ناراضی بودند.

محور اصلی انتقاد به این گفتمان، بی توجهی به ابعاد سیاســی و فرهنگی عدالت اجتماعی، 

کید  مبانی فکری اسلام و اندیشه های رهبران انقلاب )شهید مطهری، امام خمینی و رهبری( و تأ

یک ســویه و افراطی بر رشــد اقتصادی و سیاست های تعدیل بود که آســیب هایی برای انقلاب 

اسلامی و عدالت اجتماعی و مبانی فکری و شــاخص های عدالت اجتماعی مورد قبول رهبران 

انقلاب ایجاد کــرد. در این دوره، ارزش های انقلابی، مانند ایثار و شــهادت، معنویت خواهی، 

قناعت و ساده زیســتی رفته رفته بی رنگ شــد و عواملی مانند تحولات سریع اقتصادی و ایجاد 

رقابت برای کسب قدرت و ثروت، رانت و ارزش های مادی در برابر ارزشهای اسلامی و انقلابی 

مطرح شد. در نهایت گفتمان سازندگی با ناکارآمدی ها و انتقادات فراوانی روبه رو شد که از بستر 

آن گفتمان اصلاح طلبی ظهور یافت. 

از آفت های مهم گفتمان اصلاحات عرضه نظریه های ترجمه ای، توجه نکردن به مشکلات و 
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مســائل ملموس جامعه ایرانی درباره موضوعات مهمی؛ هم چون منافع ملی و عدالت اجتماعی 

بــود. عدم پای بندی به اهداف اعلام شــده و عدالــت اجتماعی و پای بند نبــودن به آرمان های 

انقلاب و رهبران انقلاب، آســیب هایی بود که ناکارآمدی ها و انتقادات فراوانی را ایجاد و بســتر 

گفتمان اصول گرایــی عدالت محور را فراهم کرد. گفتمان عدالــت احمدی نژاد علی رغم مطرح 

کردن شاخص های عدالت مورد نظر رهبران انقلاب و تلاش جهت اجرای آن ها، متأسفانه مانند 

گفتمان های ســابق بر یکی از ابعاد عدالت اجتماعــی، آن هم عدالت اقتصادی تمرکز کرد که از 

تک بُعدی بودن گفتمان ایشان حکایت می کرد. در دولت روحانی هم علی رغم تلاش ایشان برای 

رشــد و توسعه اقتصادی و توجه به محرومان جامعه و تحقق عدالت اجتماعی، مهمترین دغدغه 

دولت تنش زدایی و رفع تحریم ها و مذاکرات طولانی با کشــورهای غرب بود و عدالت اجتماعی 

در این مســیر نه تنها محقق نشد، بلکه محرومان و مســتضعفان جامعه در وضعیت اقتصادی و 

اجتماعی بدتری نسبت به دوره های قبل قرار گرفتند.

نتیجه گیری

از مجموع آنچه گفته شــد، می توان دریافت که یکی از مولفه های مهم قدرت نرم و بنیادی ترین 

اصــل در جمهوری اســلامی ایران اصل مهم عدالت بوده و هیچ یــک از دولت های جمهوری 

اسلامی ایران هم نتوانسته اســت فعالیت های خود را بدون توجه به این اصل انجام دهد، منتها 

در هر یک از دولت های مزبور از عدالت برداشتی متناسب با روح عملکردی آن دولت صورت 

گرفته و نمود یافته است. مفهوم عدالت در دوره جنگ، به دلیل شرایط جنگی بر توزیع و توجه به 

محرومان اســتوار بود. دوره سازندگی بیشتر در شکل اقتصادی آن مطرح شد، دلیل آن نیز بیشتر 

نیازهای جامعه پس از جنگ به بازســازی و رونق اقتصادی بــود. ولی پس از دوره ای که رفاه و 

رونق اقتصادی شکل گرفت، ســایر نیازهای جامعه ایران مانند مفاهمیمی مانند آزادی، جامعه 

مدنی، توســعه سیاسی و غیره نمود پیدا کرد. از این رو در دولت خاتمی مفهوم عدالت به شکل 

سیاســی آن نزدیک شد. شکاف های طبقاتی و تبعیضی که در این دوره ایجاد شد، باعث شد که 

احمدی نــژاد بر عدالت و برابری تأکید کند و در نهایت هــم نارضایتی مردم باعث روی آوردن 

به گفتمان تدبیر و امید بر مبنای دولت توســعه گرا شــد که عدالت را در رشد به همراه خدمت 

به محرومان می دانســت. در هر صورت می توان اقتضائات و الزامات هر دوره را در شکل گیری 
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مفهوم عدالت و برداشــت های آن در آن دوره مؤثر دانست. همچنین شرایط خاص کشور مانند 

جنگ، ســازندگی، تحریم ها و غیره در شــکل دادن به الگوی توســعه و عملکرد عدالت محور 

دولتها مؤثر بوده است.

در نهایت باید گفت به رغم اینکه اجرای برنامه های توســعه در کشــور دستاوردهای مهمی 

داشــته است، اما براساس شواهد می توان این گونه داوری کرد که تلاش دولت های مختلف ایران 

برای توســعه همه جانبه، با موفقیت کامل همراه نبوده اســت و تصویر واقعی توســعه در ایران با 

تصور مبتنی بر توسعه ناسازگار است. بررسی چرایی این موضوع نیازمند نگاه عمیق و موشکافانه 

به رویکرد و عملکرد دولت ها در ایران به عنوان کارگزاران برنامه های توســعه است. برای تحلیل 

و بررســی چگونگی عملکرد توســعه دولت ها، توجه به رویکرد آنها نســبت به توسعه ضروری 

می باشد. بر این اساس، در طول حیات نظام جمهوری اسلامی، به رغم روی کار آمدن دولت های 

مختلف، عدالت اجتماعی همواره از دغدغه های دولت های پس از انقلاب اسلامی بوده است. 

با وجود این، مسئله مذکور در طی بیش از چهار دهه گذشته با چالش های نظری و عملی فراوانی 

روبه رو شده است؛ چراکه سیاســت های اعمال شده در راستای عدالت اجتماعی در حوزه های 

مختلف، بیشتر از این که پروسه ای و مبتنی بر برنامه ریزی مستمر و هدفمند باشد، حالت منقطع، 

پروژه ای و قائم به فرد پیدا کرده اســت. هر دولتی بر حسب شرایط روز و با برداشت خاص خود 

از عدالت اجتماعی، آن را تعریف و اجرایی کرده اســت. از این رو، در هر یک از دولت های پس 

از انقلاب و گفتمان سیاســی و اجتماعی مربوط به آنها، بــاز تعریف نوینی از مقولات مرتبط با 

حوزه های مختلف را شاهد بوده ایم، که حاکی از رویکردهای متفاوت و گاهی متضاد دولت های 

مختلف به این موضوع است.

 از فقدان یک رویکرد سیســتمی، پویا و مبتنی بر روش شناسی 
ً
برنامه ریزی در ایران اساســا

روشــن رنج می برد که در ارزیابی برنامه های قبل و بعد از انقلاب اســلامی مشــهود می باشد. 

تمرکز بر تجربیات سایر کشــورها بدون ملاحظات و مقتضیات خاص جامعه ایران و استفاده از 

 کاســتی در روایی و پایایی برنامه های توسعه اقتصادی، 
ً
منابع فکری وارداتی باعث ابهام و نهایتا

اجتماعی در ایران شده است. برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی هم چنان 

دچار ابهام در دیدگاه نظری و عدم استفاده از اصول و روش های معینی بوده است.

مســئله این اســت که با نگاهی آسیب شناســانه و انتقادی به این قضیه بنگریم و نقاط قوت 
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وضعف آن را شناســایی کنیم. در این راســتا در ابتدا باید گفت عمــده نظریه هایی که از لحاظ 

سیاسی و اجتماعی به جامعه ما وارد شده، نوعی واجد ارزش های جمع گرایانه )ناسیونالیستی یا 

سوسیالیستی چپ( بوده اســت. آن چیزی که غرب را به پیشرفت رسانده، آزادی فردی و حقوق 

فردی اســت. البته در جوامع غربی، در کنار حقوق فردی، سوسیالیسم هم اجرا شده است، ولی 

ما سوسیالیسم را چسبیدیم و آنچه که آنها را به پیشرفت رسانده، رها کردیم. یکی از دلایل گرایش 

به ارزش های جمع گرایانه، پای بندی به ارزشــهای سنتی قدیمی در جامعه ایرانی است که بیشتر 

از آن که با آزادی فردی همخوانی داشــته باشد، با سوسیالیسم و ناسیونالیسم پیوند دارد، به همین 

دلیل اســت که اغلب، دیدگاه ما در رابطه با اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار منفی اســت. همواره یکی 

از محورهای اصلی در اندیشه های سیاسی، اقتصادی اجتماعی، محدود کردن ابتکارات و بزرگ 

کردن نقش دولت است؛ چراکه این مقولات در ارتباط با مالکیت فردی و آزادی فردی است و ما 

با مفهوم »فردیت« ضدیت داریم. در حالی که اســاس جامعه غربی فرد و فردیت است. بنابراین 

یکی از راه های توسعه، پیشرفت و تمدن توجه به ارزش های فردی، حقوق مالکیت فردی، حقوق 

بشر و ابتنای جامعه براساس انسجام از طریق هماهنگی منافع فردی می باشد. 

همچنین یکی از راه های رســیدن به توسعه بها دادن به ارزش ها و استعدادهای فردی در پرتو 

ند کردن آهنگ 
ُ
نظام آزاد اقتصاد اســت. می توان ادعا کرد که عاملی که بیشــترین نقــش را در ک

توسعه اقتصادی و صنعتی دارد، ساختار نهادی جامعه است و اصلاحات نهادی از جمله تعریف 

و تضمیــن حقوق فردی و ایجاد و تحکیم حکومت قانون و پذیرفتن ارزشــهای رقابتی و حقوق 

مالکیت در جامعه نقشــی تعیین کننده در نیل به توســعه اقتصــادی دارد. همچنین دولتی بودن 

اقتصاد معضل بزرگی در راه توســعه محسوب می شود. اقتصاد دولتیِ انفعالی و غیررقابتی منجر 

به تصدی گری و کنترل مستقیم و غیرمســتقیم دولت بر منابع شده که خود موجب عدم استفاده 

بهینه از منابع، ایجاد انحصارها و رانت ها می شود و تمام این موارد در نهایت، سیاست اقتصادی 

ناکارآمد و کاهش سطح رفاه اقتصادی را به بار می آورد. 

به طور کلی تحقق عدالت اجتماعی در اخلاق فردی و رفتار عمومی تأثیر بسیار مهمی دارد؛ 

به صورتی که ســامان یابی امنیت روانی افراد، شــکل گرفتن جامعه عدالت محور در پرتو رشد 

شخصیت افراد، نظم عادلانه، احساس رضایت، اعتماد سیاسی، مشارکت نهادمند و مستمر و به 

گاهانه اقشار جامعه و مشروعیت دولت، از رهگذر حاکمیت عدالت اجتماعی  تبع آن وفاداری آ
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تحقق می یابد. در نتیجه برای تحقق عدالت اجتماعی می توان راهکارهای ذیل را پیشنهاد کرد:

توزیع عادلانه فرصت ها و امتیازات در جامعه،  .1

مقابله با تبعیض های اجتماعی )نژادی، مذهبی، قومی، جنسیتی و منطقه ای(،  .2

توجه به سیاست های توانمندسازی به منظور تحقق مشارکت موثر افراد جامعه،  .3

افزایش امکان مشارکت مردمی و فعالیت نهادهای مدنی در حوزه عمومی،  .4

تقویت قانون محوری در سطوح اجتماعی و حاکمیتی،  .5

تأمین آزادی های اساسی براساس قانون اساسی.  .6

بدین ترتیب، می توان امیدوار بود که هم اهداف توســعه در کشور محقق شود و هم عدالت 

اجتماعی به گونه ای پیاده شــود که آرمان های اســلام و انقلاب در آن لحاظ شود. امید است در 

دولت ابراهیم رئیســی با بهره گیری از تجربیات سایر دولت ها و درس گرفتن از اشتباهات و نقاط 

ضعف آنها، هم شاهد توسعه و رشد کشور و هم شاهد تحقق عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف 

آن باشیم.
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